
جمعیت خاطر و راحــــت جان

که راحت جان می جست بیچاره دلم 
یشان می جست جمعیت از آن زلف پر

عطار

می بریم،  به کار  روز  هر  ما  که  هست  تعبیراتی  و  اصطلاحات 
کنیم یا اصلًا معانی آنها را  بی آنکه به معنای دقیق آنها توجه 
بدانیم. بی توجهی و نادانی ما در مورد اصطلاحات و تعبیراتی 
حالات  دقیق تر  اصطلاح  به  یا  ذهنی،  فعالیت های  دربــارۀ  که 
نفسانی، می شود بیشتر است. یکی از این اصطلاحات »جمع« 
کلمه وقتی در خصوص اشیاء و اعداد به کار  است. معنای این 
کار  به  فعالیت های ذهنی  مــورد  در  گر  ا اما  اســت،  روشــن  بــرود 
خودتان  از  وقــت  هیچ  نیست.  روشــن  مــردم  بیشتر  بــرای  رود 
کن!«  که وقتی به یکی می گویید »حواست را جمع  پرسیده اید 
است  ممکن  می خواهید؟  چه  او  از  چیست؟  دقیقاً  منظورتان 
هوا  به  سر  نباشد.  پرت  حواسش   می خواهید  او  از  که  بگویید 
را  ماشین ها  کند  عبور  می خواهد  که  خیابان  وسط  از  نباشد. 
بپاید. ولی همۀ اینها، به اصطلاح منطقیون، دور است. تکرار 
است. می گویم: معنای حواس جمع چیست؟ می گویید: یعنی 
تفرقه  از  آدم حواسش  که  نباشد. خوب چطور می شود  متفرق 
باید  آدم  ذهن  در  اتفاقی  چه  برسد؟  جمعیت  به  و  شود  ج  خار

بیفتد؟ 
می نویسد:  ــع«،  ــم »ج مــدخــل  ذیـــل  ســخــن،  فــرهــنــگ‌ در 
را  شاهدها  ایــن  سپس  و  آشفتگی.  و  پریشانی  بــدون  ــوده،  آس
این  بــا  جــمــع«.  خیال  جمع،  خاطر  جمع،  »حـــواس  مـــی آورد: 
حساب وقتی به یکی می گوییم: وسط خیابان حواست را جمع 
کن، در حقیقت به او می گوییم: »آسوده باش، پریشان مباش، 
بخواب.«  راحت  خیال  با  و  بینداز  وسط  همان  را  رختخوابت 
و  حــواس  جمعیت  معنای  اصل  نیست.  درســت  این  نه،  ولی 

خاطر این نیست.
که در حساب »جمع« مقابل »تفریق« است، در  همان طور 
تفرقه است و تفرقه همان پریشانی  اینجا هم جمعیت مقابل 
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ٰـالاتعضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ



شمارۀ 39     زمستان 1394
60

در متون قدیم جمعیت 
حواس یا خاطر جمعی 
را به »یک همت« بودن 
و »یک اندیشه« بودن 
و »یک خاطر« داشتن 
ترجمه می کردند. 
می گفتند: عاشق باید 
یک همت باشد. یعنی 
فقط دلبستۀ یکی 
باشد. خاطرخواه یکی 
گر معشوق دو تا  باشد. ا
شد، عشق نیست. 

کن،  جمع  را  حواست  خیابان  وســط  می گوییم  وقتی  اســت. 
به  باشد.  نباشد، فقط به ماشین ها  می گوییم حواست متفرق 
آن  و  پیاده رو  به  برسی  اینکه  تا  باش،  نداشته  کاری  پیاده رو 
کاری  وقت مواظب موتورسواران باش و دیگر به وسط خیابان 
نداشته باش. در تمام  مدت سر به هوا مباش. جلویت را نگاه 
کردن  بزند. پس جمع  تو  به  تا مبادا یکی  بپا،  را  اطرافت  کن، 
و فقط یک  اســت،  به یک چیز  کــردن  توجه  به معنی  حــواس 
کردن به چند چیز است. دو چیز یا بیشتر.  چیز. و تفرقه توجه 

به  را  جمعی  خــاطــر  ــا  ی ــواس  حـ جمعیت  قــدیــم  مــتــون  در 
»یک همت« بودن و »یک اندیشه« بودن و »یک خاطر« داشتن 
ترجمه می کردند. می گفتند: عاشق باید یک همت باشد. یعنی 
گر معشوق دو  فقط دلبستۀ یکی باشد. خاطرخواه یکی باشد. ا
تا شد، عشق نیست. عاشق حتی خودش را هم نباید بخواهد 
خداپرستی  یکی.  فقط  دیگر.  چیزهای  یا  کسان  به  برسد  چه 
هم همین طور است. نمی شود هم خدا را خواست و هم خرما 
تفرقه  و  پریشانی  و  تفرقه  می شود،  خواست  را  چیز  دو  گر  ا را. 
خاطر  اســت.  بدی  چیز  پریشان خاطری  اســت.  بدی  چیز  هم 
»خیال  )تعبیر  نیست.  ــوده  آسـ هــم  خــیــال  بـــود،  پــریــشــان  کــه 
هم  آن  است،  شده  باب  اخیر  دهه های  در  کنم  گمان  جمع« 
که  اســت  چیزی  همان  قدیم  در  »خــاطــر«  جهالت.(  روی  از 
بودن  خاطرجمع  »اندیشه«.  یا  »فکر«  می گوییم  آن  به  امروزه 
که  همین  بــودن.  چیز  یک  فقط  و  چیز  یک  اندیشۀ  در  یعنی 
تفرقه  و  پریشانی  تفرقه.  می شود  پریشانی؛  می شود  شد  تا  دو 
گیر  هم مادر»استرس« است. یا مادر تنش )tension(. »تنش« 
که از دو سرش آن  کردن میان دو چیز است. مثل طنابی است 
را می کشند. آدم وقتی یک همت بود و دلبستۀ یک چیز یا یک 
کس بود، خاطرش فقط یک جا بود، تنش هم پیدا نمی کند. 
استرس هم پیدا نمی کند. در انگلیسی به این حالت می گویند: 

 .one-pointed concentration

دارد.  اهمیت  خیلی  هم  سلوک  و  سیر  در  بودن  یک همت 
از  عنتر  مثل  نیست  خوب  آدم  ذهن  می گفتند  مرشد  استادان 

این شاخه به آن شاخه بپرد. جنگولک بازی در بیاورد. 
ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع

وش آمد  به حکم آنکه چو شد اهرمن سر
)حافظ(

کند،  در یوگا هم وقتی به یکی »مانترا« می دهند تا مراقبه 
یا  کند  پیدا  جمعیت  و  آید  بیرون  تفرقه  از  وی  که  می خواهند 
ایجاد  ذکــر  اصلی  فــایــدۀ  همین طور.  هــم  ذکــر  ــود.  ش ع  مجمو
که در ذکر انسان باید به جایی  جمعیت خاطر است. می گویند 
خودش  از  شخص  وقتی  بس.  و  بماند  مذکور  فقط  که  برسد 
طمأنینۀ  است.  پریشانی  و  تفرقه  در  باشد  گاه  آ کر  ذا به عنوان 
گــاه  آ از خــودش  کــر  ذا کــه  مــی شــود  ایــجــاد  قلبی در ذکــر وقتی 

نباشد، یعنی به جمعیت رسیده باشد. 
احمد  اســت،  »جمع«  معادل  که  را  »یک همت«  اصطلاح 
غــزالــی در »داســتــان مــرغــان« بــه کــار بـــرده اســـت. مــرغــان )به 
خودشان  سفر  در  بعد  به  یک جا  از  پرنده ها(  امروزی ها:  قول 
و  مــی شــونــد،  چــیــز  یــک  دلبستۀ  یعنی  مــی شــونــد،  یــک هــمــت 
»یک اندیشه« می گردند، یعنی به هیچ چیز دیگر فکر نمی کنند. 
به قول حافظ، »پاسبان حرم دل« می شوند. نه به زمین فکر 
می کنند و نه به آسمان، نه به دریا و نه به صحرا، نه به در و 
غ. این حالتی  دشت، نه به دربار و نه به درباریان. فقط سیمر
نمازی  دهد.  دست  انسان  به  نماز  در  باید  می گویند  که  است 
فرقی  نخواندنش  و  خواندن  نباشد،  خاطر  جمعیتِ   آن  در  که 
گم می کنم می ایستم  ندارد. یکی می گفت من وقتی چیزی را 
گفتم، فکرم همه  کردم و تکبیر  که نیت  به نماز. چون همین 
گنجه، زیر قالی، حتی توی توالت، تا  جا سرکشی می کند. توی 
السلام علیکم و رحمـةالله  بالاخره پیدایش می کنم. یوریکا! و 
پریشانی.  و  است  تفرقه  نیست.  خاطر  جمعیت  این  برکاته.  و 
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که به جمعیت  کسی 
کجا  می رسد، به 

می رسد؟ آدم وقتی 
یک همت و یک اندیشه 

شد، مجموع شد، چه 
می بیند؟ می گویند یکی 
که  را می بیند؟ عاشقی 

یک همت است فقط 
معشوق را می بیند. 
حتی خودش را هم 

نمی بیند.

که با خاطر پریشان خوانده شود، نماز نیست. نمازی 
باعث  را  معشوق  گیسوی  یا  زلف  معمولًا  عاشقانه  شعر  در 
پریشانی می دانند و روی را باعث جمعیت. زلف سیاه است و 
یار متکثر است و  گیسوی  یا  تاریک و روی روشن و زیبا. زلف 
پریشان، و روی او قرص ماه است و یکتا. روی یا دیدار دوست 

ع می کند و باعث راحت جان او می شود.  بیننده را مجمو
یبایی  وی دل آرایت مجموعۀ ز ای ر

یشانم که پر مجموع چه غم دارد از من 
)سعدی(
به  او.  زلف  از  نه  می کند  یار  روی  از  جمعیت  کسب  سالک 
همین جهت وقتی از زلف پریشان معشوق به جمعیت می رسد 

غیر عادی است.
که من کام  از خلاف آمد عادت بطلب 

کردم یشان  کسب جمعیت از آن زلف پر
)حافظ(
کار آسانی نیست. خیلی  به جمعیت رسیدن و یک همت شدن 
که می خواستند به این حالت برسند، باید  کسانی  دشوار است. 
کار می کردند و زحمت می کشیدند. بودایی ها، هندی ها،  خیلی 
تکنیک های  می کشیدند.  زحــمــت  بــایــد  سالها  مسلمان ها، 
که هم در یوگا  مختلفی هم وجود داشت. یکی از مؤثرترین آنها 
نفَس  از  کردن  مراقبت  می رفت،  به کار  صوفیه  میان  در  هم  و 
که می کشی  بود. به سالک می گفتند حواست باید به هر نفسی 
دم.  همه  دم  شب.  همه  شب  شده ام  دل  حرم  پاسبان  باشد. 
و  بکشید  می توانید  دم هــا  ایــن  از  تا  چند  می کنید  خیال  شما 
ده  تا؟  پنج  باشد؟  همراه  خاطر  جمعیت  با  که  دمی  بشمرید؟ 

کنید! تا؟ بیست تا؟ نه، بیست تا نمی شود. امتحان 
وقتی  آدم  می رسد؟  کجا  به  می رسد،  جمعیت  به  که  کسی 
یک همت و یک اندیشه شد، مجموع شد، چه می بیند؟ می گویند 
را  معشوق  فقط  اســت  یک همت  که  عاشقی  می بیند؟  را  یکی 

می بیند. حتی خودش را هم نمی بیند. داستان مثنوی را به یاد 
بیاورید! عاشق رفت در معشوق را زد. گفت: کیستی؟ گفت: من. 

گفت: برو دنبال کارت. »من« منم. تو »من« نیستی.
گرفت و رفت. بعد از مدتی آمد. در زد. باز از  عاشق راهش را 
که به جمعیت  گفتند: حالا  گفت: تو.  کیستی؟  درون پرسیدند: 
که عاشق هم معشوق را ببیند و هم  رسیدی، بیا تو. تا زمانی 
هیچ کس  که  است  زمانی  جمعیت  است.  تفرقه  در  را،  خودش 
را جز معشوق نبیند. همه را معشوق می بیند، حتی خودش را. 
که مانند ابوسعید ابوالخیر می گوید: »همه اوست،  از اینجاست 
ما نه ایم.« یا می گوید: »همه اوست و همه بدوست و همه آن 
را  ستاره  وقتی  ابراهیم)ع(  گفته اند  که  اینجاست  از  و  اوســت.« 
گفت: هذا ربی! او در واقع به جمعیت رسیده بود. ستاره  دید و 
را نمی دید. فقط پروردگارش را می دید. همین طور وقتی ماه و 

خورشید را می دید.
گفتن پندار  ولی این جمعیت هنوز پندار است. »هذا ربی« 
ما  اوســت،  »همه  مثل  و  حلاج.  گفتن  الحق«  »انا  مثل  است. 
حتی  را،  همه  چــون  اســت  جمعیت  ابوسعید.  گفتن  نــه ایــم« 
می زند.  »من«  از  دم  چون  است  پندار  می بیند.  او  را،  خودش 
اســت.  تفرقه  در  مــی دهــد  نــشــان  »هــمــه«  می گوید  کــه  همین 
که حالت جمعیت را به زبان نباید آورد. زبان  نتیجه می گیریم 
را دیدی  او  یار پریشان است. وقتی  تفرقه آور است. مثل زلف 
گفتی: من اویم، یا  و فقط او را دیدی، در جمعیتی. ولی وقتی 
ج می شوی. عبارت معروف  گفتی: همه اوست. از جمعیت خار
همین طور  نیز   )tat tvam asi( سانسکریت  اســی«  تــوام  »تــات 
ــی وقــتــی به  ع اســـت، ول ــت مجمو اســـت. وقــتــی در حــالــت اس
که  است  دلیل  همین  به  شاید  متفرق.  می شود  درآمد  عبارت 
که او را شناخت  کلّ لسانه«. هر  عرفا می گویند: »من عرف الله 
زبان  زبانش بند می آید. معرفتش جمعیت است و توحید، به 

آوردنش تفرقه است و شرک.




